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  چكيده
سينماي كيارستمي قابليت بحث و بررسـي موضـوعات فلسـفي را در نهـاد خـود      

اسـت بـا نگـارش     بدين لحاظ، ژان لوك نانسي، فيلسوف فرانسوي، كوشـيده . دارد
. جهان فلسفي سـينماي كيارسـتمي را مـورد كـاوش قراردهـد      ،لميبداهت فكتاب 

 يارستميك ينمايس از يهاي فلسف تأويل نييتب ،ميآن هست يدر پ مقاله نيچه در ا آن
و  »ذات واقـع «، »بـداهت « هـاي  مفهـوم  يةبر پا يژان لوك نانس يفلسف ءآرا يةپا بر
نانسي، ضمن توصيف و تحليل مباني فلسفي خـود، سـعي   . است »رينگاه و تصو«

در اين مقالـه،  . دارد بر اساس شيوة پديدارشناسي، سينماي كيارستمي را تحليل كند
از بررسي جايگاه بحث پديدارشناسي در سينماي كيارستمي، بحث بداهت را پس 

  .كرد تحليل خواهيم
  .نانسي، كيارستمي، فلسفه، سينما، تأويل، فرهنگ، غرب :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

هـا بـه    آن. هسـتند  يفرد هر فرهنگ و تمدن و هنرمندان دو گروه ممتاز و منحصربه متفكران
از خـود بـه    يآگاهانه آثار ،و فرهنگ خود نيسرزم تينگرش خاص خود به وضع ةواسط
 ـ ديروزمره و شا يها تواند از دغدغه يگذارند كه م يم يجا و فرهنـگ خـود    نيسـرزم  يآت
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اسـت   ياز جمله هنرمندان يارستميعباس ك ،انيم نيدر ا. ننديآفر يمنو  يفراتر روند و طرح
در  يبـه عنـوان هنرمنـد    نمايس ةدر عرص يآثار منحصرچند دهه و با خلق  يكه توانسته ط

 ـيا ينمايدر عالم س ـ ژهيو يريس يارستميك. ابديخاص ب يسطح جهان شهرت و اعتبار  يران
او بـا  . است دهدا اختصاصرا به خود  رانيا ينماياز س يتنه به وجود آورده و بخش مهم كي
مخاطبان خـود   يبرا يينماياز آثار س شمندارز يا مجموعه ،ژهيكاربستن قواعد خاص و و به

 ديتواند نگرش مف يم نمايمند به س هعلاق نفسِ تازه هر رهروِ يگذاشته كه امروزه برا يبه جا
و مسـائل   دادهاي ـبـه رو  گرگونهيد ياست كه نگاه يكارگردان يارستميك. باشد يا و ارزنده

 ،نمايسال تولد س نيصدم مراسم انياست كه در جر يرانيا نماگريما دارد و او تنها س رامونيپ
 لميف ـ دياز زمان تول يارستميك. است جهان قرارگرفته يها كارگردان نينامش در كنار بزرگتر

 لميف ـ نيآخـر ( 1391در سـال   عاشـق  كي ـمثـل   لميتا ف 1349در سال  نان و كوچهكوتاه 
و صراحت  يهوشمند ياگرچه او دارا. ستنماياز س ينوع خاص يدارا) تا كنون يارستميك
العـاده   و فن خـارق  كياز تكن يگريد ينمايساست  توانسته ،در درك مخاطب است اي ژهيو

مختلـف و   يهـا  روزه بـا رسـانه   كـه هـر   يتماشاگر. خود قراردهد در برابر تماشاگر امروزِ
 يارستميك ينمايتوانسته با س ،ستا رو روبه يا دهنده آزار ديو شا دهيچيگوناگون و پ ريتصاو

 ييها تر آدم ند و از همه مهمهنگ كُاو ضرب عتيطب بيفر دل ينواز و نماها چشم يها رنگ با
 يهـا  دغدغه يارستميك ينمايس. ف ارتباط برقرار كندتكلّ يبكر و ب يبا رفتارها گرياز نوع د
 ؛چشـاند  يرا به مخاطـب خـود م ـ   يزندگ يگذارد و طعم معنا يرا به كنار م يزندگ ةروزمر

در مقابـل چشـمان    ياما چنان رفتار و نگرش و تأويـل فلسـف   ،بافد يكه فلسفه نم يينمايس
و  گرانيبـاز  يوگوها گفت ةآن فرار كرد و خاطر يتوان از معنا يدهد كه نم يتماشاگر قرارم
از ژان  ،قي ـطر ني ـا يدر ط ـ. را توهم دانست يزندگ يهيبد قتيها و درك حق افسون رنگ

بهـره   نمايبه س اوو نوع نگرش خاص  يوفرانس لسوفيف ،)Jean-Luc Nancy( يوك نانسل
 ني ـا يـة ما ما را با جـان  ي،ارستميك ينماياز س ينانس يفلسف يها و تأويل ها تيروا. ميبر يم
هستند  ييها تأويل يارستميك ينمايس »ذات واقع«و  »نوع نگاه«، »بداهت«. كند يشنا مآ نمايس

  .كند يم ييراهنما »ادامه دارد يو زندگ«چه در  ما را به آن يكه نانس
تـا روح   مكوشي مياست و  ينانس يشگيو اساس جهان اند هيبر پا مقاله نيما در ا يمش

فلسـفه   قـت يرا بـا حق  نمايس نيو بداهت ا ميبنگر يفلسف يرا با چشمان يارستميك ينمايس
به فكـر   »نمايدو س هيكا«، مسئولان 1994در سال  نمايس يمناسبت صدسالگ به. ميكن يواكاو
 ني ـا خيتـار  يهـا  لمياز ف لميصد ف ةلف دربارؤمنتشر كنند كه در آن صد م يبودند كتاب افتاده
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درخواسـت پاسـخ مثبـت     ني ـهم به ا ينانس ؛)7 :2001 ،ينانس( سنديبنو يزيچ نمايقرن س
 گريد تا به دكر يسع ،بود دهيرا د يارستميك) 1370( چيه گريو د يزندگ لمياو كه ف. دهد يم
 ياگرچه ماجرا. دهد نشان يشتريتوجه ب ،بودند شده كه تا آن زمان ساخته يارستميك يها لميف
به نـام   ينشر كتاب شنهاديپ وژوارتيبه نام ا يناشر ،ديبه سرمنزل مقصود نرس نمايس دو يهكا

 ينمايس بيپرفراز و نش انيوارد جر يلحاظ بود كه نانس نيبد. دهد ياو م بهرا  لميبداهت ف
  . شود يم يارستميك

 شـبرد يپ ياز عناصـر نقادانـه بـرا    يبرخ ـ ةدربردارنـد  ينانس لميبداهت ف ،گريد يسو از
 ياسـت تـا پرداخت ـ   يهنر يطرح شترياثر ب نيكه ا ييجا اما از آن ،است نينو يشناس ييبايز

. ميابيرا در آن ب لميف يتئور يمنطق يها اسيق تيست تا اهما ازين يشتريكوشش ب ،كيآكادم
 ـ« از ،يارسـتم يك يهـا  لميف ـة دربار يا مقاله: استكتاب مشتمل بر سه بخش  دوسـت   ةخان

 اني ـم ييوگـو  و گفت »چيه گريو د يزندگ«بر  يادداشتي ؛»باد ما را خواهد برد«تا  »كجاست
 لي ـتـوان تما  يها م قسمت رياز سا شيب ،چيه گريو د يزندگدر بخش . يارستميو ك ينانس
 ،كتـاب  آغـازين  ةدر همان معارف ـ ينانس. كرد يابي خود رد ةرا به انعكاس كامل فلسف ينانس

ممتاز نمود  ةكند و از آن به عنوان نمون يم يمعرف يارستميك ةكارنام يرا اثر محور لميف نيا
 يارسـتم يهمچـون ك  يانـدك  يليافراد خكه است  بر اين نظركند و  يم ادي نمايس ديفرم جد

 يشناس ـ ييبـا يز و خيدر تـار  يارسـتم يمقام ك نيا. دارند قيدق يو نماها ها هستند كه نگرش
 يبـرا  يارسـتم يثـار ك آاز  لميكه مرور تنها هفت ف ـ يدر حال. است ينانس ةآغاز مباحث لم،يف

دهد،  يم هيقض تيبه كل يينارسا يا گونه ،در نگاه نخست نيطرف يها شهياند تيتأويل و تثب
 ـ ـ   زعـم نانسـي   بـه     ـ شفاف ةنيرا در آ شيخو يهنر تياست كه كنه ذهن يذكاوت نانس نيا

 جـه ينت نيبه ا يارستميك ينمايدر كشاكش نوع س ينانس. كند يم حيتشر يارستميك ينماسي
 تيدنبال سبك او، شخص ايبگردم  لميف» ژانر«به دنبال  دينبا يارستميكه در مورد ك رسد يم
چگونـه در آثـار او وجـود     نمايباشم كه س ـ نيدنبال ا شتريب ديبلكه با ،او ينماياصالت س اي

 يخـودش را بـه كرس ـ   ،چگونه خـودش  نمايمعنا س كيبه  ي،عني ؛كند يخودش را اثبات م
با موضوع  ك،ينماتوگرافيس يها ها و انتخاب سبك ه،يبود كه با قض يا لهئمس نيو ا نشاند يم

 يبا نـوع  شتريجا ب اين. فرق داشت يبه كل ،باشد اش ندهيو آ نمايس خيكه نگران تار يا رابطه
صد ساله هنر هفـتم گذشـته    رچه د كه البته پر بود از همه، آن يافتتاح م؛يسروكار دار حافتتا

 ـ شود يدوباره شروع م نمايس مييبگو ميخواه يبود كه م نيبود مثل ا  ـ اي همانـا   نمايس ـ ةدنبال
  .)9 :2001 ،ينانس(سرآغاز آن است 
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هـاي مختلـف    ها كتاب و صدها مقاله در حوزه ، دهيژان لوك نانس ،يفرانسو لسوفيف
تـوان از   او را مـي . اسـت  درآورده ري ـتحر ةهنر، جامعه و فرهنگ به رشـت  است،يفلسفه، س
 يژرژ باتـا  ،)Jacques Derrida( داي ـاي چـون ژاك در  دانست كه از فلاسـفه  يجمله كسان

)Georges Bataille( دگريها نيو مارت )Martin Heidegger( لسـوف يف ينانس ـ .ثر اسـت أمت 
در نوشتن  ،شعر و تئاتر لم،يف ات،ياو در كنار علاقه به ادب. هنر و فرهنگ هم هست گذارتأثير

 ياز آثـار هنـر   يبرخ ينانس. است در هنر معاصر مشاركت داشته ژهيو به يهنر يها كاتالوگ
گذاشـته و   شيبه نما ،)Francoi Martin( نيفرانسوا مارت ي،خود را به همراه هنرمند فرانسو

 لميبداهت فكتاب  ،2001او در سال . است پرداخته زين نامه شيو نما شعرهمچنين به نوشتن 
)The Evidence of Film(   سـاز   لميبـاب ف ـ  در يمعـروف و فلسـف   يرا منتشر كرد كـه كتـاب

ــروف ا ــيمع ــاس ك ،يران ــتميعب ــ. اســت يارس ــدر ا ينانس ــاب روا ني ــيكت ــف يت و  يفلس
 نيدر سـاحت چن ـ  ي،خلط مبحث چيه يب. كند مي ارائه يارستميك هاي لمياز ف يستيمدرن پست
ما را به دقت  ي،فرانسو لسوفيتفكرات و اقوال ف انير بد  ارستميينگرش آثار ك ،اي ههمواج

و  »دني ـد«از جـنس   بي ـترغ نيا ،حال. كند مي بيترغ يارستميو ك يدر آثار نانس يشتريب
از  كينماتيس ـ يو قرائت يارستميباشد، نوع آثار ك داشته يليتحل يفحوا ايكردن باشد و »هنگا«

  .كند ما آشكار مي يرا برا ينانس
  

  هاي سينمايي و پديدارشناسي تأويل. 2
لذت، زيبايي و احساس ربط وثيقي به هنر دارند و جملگي واجد ارزش چشمگيري هستند 

از بطن اين رابطه، . ه به ما تبيين كندترين شكل و شيو تواند ارزش هنر را در خالصانه كه مي
توانيم از ميان  ما مي. يابد هاي كشف، خلق و بسط فهم، تفسير و تأويل هنر نيز معنا مي شيوه

يـابيم، امـا از    هايي دست ها و لذت هنرهايي مانند نقاشي، موسيقي، تجسمي و فيلم به آموزه
  : كه يك نكته نبايد غافل شد، اين

لازم است ميـان آن دسـته از   . ها را برسانند خواهند آن هايي دارند كه مي پيامهنرمندان غالباً 
هايي كه ما را به فهم بهتـري رهنمـون    كنند و آن دهند يا دفاع مي مي آثار هنري كه تنها نشان

تر اين دعوي كـه مـا از هنـر كسـب معرفـت       پس تقرير جذاب. شوند تمايز قائل شويم مي
ها اطلاعاتي در اختيـار مـا    ها و امثال آن ها، فيلم ها، نمايشنامه يكنيم چنين است كه نقاش مي
ما را افزايش  كنند، بلكه فهم هاي پرجاذبه تبليغ نمي گذارند يا حتي باورهايي را به شيوه نمي

  .بخشند و ارتقا مي
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گشايد تا فهـم خـود را فزونـي و     با پذيرش اين رأي كه هنر جدي راهي فرارويمان مي
حال، ايـن امـر كـه    . كند كار تبيين جايگاه هنر را در فرهنگ ما نسبتاً آسان مي ارتقا بخشيم،
خصوص توجـه بـه    بگيريم، راه تأويل در هنر نيز و به توانيم فهم والايي درنظر براي هنر مي

شود، اگرچه تأويل ريشه در باور به متن مقـدس دارد   سينماي كيارستمي براي ما گشوده مي
حتي پژوهشگران بر اين باورند كه معناي نهايي هرچيزي كه در ايـن   و بسياري از مؤمنان و

تأويـل مـتن در حكـم    . ها نهفته است، تنها بايد از راه تأويل متون كشـف كـرد   آثار و كتاب
  . يابي به افق معنايي اصيل متن است كوشش براي راه

توانـد در   مـي پردازد كه يك فيلم تا چه انـدازه   بحث نظري اصلي ما به اين موضوع مي
طور كه سينماي كيارستمي نيز  باشد، همان ها و كاربردهاي فراوان قطعيت داشته برابر خوانش
هـاي   مطالعـات مـوردي فـيلم   «بدين لحـاظ،  . ها و كاربردهاي متفاوت است داراي خوانش
ها و كاركردهـاي فرهنگـي    ها در شرايط متفاوت هويت دهد كه چگونه فيلم مي خاص نشان
تواند ذهن  اين كاركردهاست كه مي). 387: 1388هيل و گيبسن، (» آورند مي دست متفاوت به

و ضمير ما را به سوي اقليم معاني سوق دهد و رازهاي ناشـكفته را بازگشـايد و از سـوي    
كشش يا شهوت سلطة . كند اين نيازهاي ماست كه جهان را تأويل مي«ديگر، به تعبير نيچه، 

؛ در سـينما  )85: 1375احمـدي،  (» دهند ها اقتدار مي ند و به آنساز ها را مي ماست كه تأويل
هـر مخـاطبي بنـا بـر رأي و درك خـود تـأويلي       . رو هسـتيم  نيز ما با چنين مـوردي روبـه  

تواند جهان معنايي آن فيلم را دگرگون كند، اما وقتي كه صحبت از فـيلم   دهد كه مي مي ارائه
، صريح، ساده و ابداً مبتني بر فهم همگاني هاي اين پرسش كنيم، هدفمان چيست؟ پاسخ مي

ايـن  . شـود  ها مربـوط مـي   هاي نهادها، عملكردها و تماشاي فيلم نيست و به بطن پيچيدگي
شـدة مـتن فـيلم     اصطلاحات به خودي خود بيانگر ترديدهاي ما هسـتند، چراكـه پذيرفتـه   

خصـوص   سـينما و بـه   به اين ترتيب، جهان. زمان، ايستا و متغير است چندگانه، پيچيده، هم
  :هاي كيارستمي با فهمي سروكار دارد كه فيلم

اي است كـه در آن   ـ بلكه دقيقاً واسطه  مانند آگاهي  ـ فهم ابزاري براي چيزي ديگر نيست
هرگز ممكن نيست كه فهـم عينـي شـود، زيـرا در فهـم      . و از طريق آن آدمي وجود دارد

تواند فهم را از طريق بيرون  انسان موجود نمي. گيرد مي يافتگي صورت است كه هر عينيت
. شـود  مـي  بررسي كند؛ فهم موضعي است كه هرچه ديده شود همواره از آن موضع ديـده 

اي خالي و تهي، ظرفي  گيرد، توده كه در زير هرچيزي قرارمي اكنون، فهم فقط به دليل اين
بـه عكـس، فهـم    . تاي كنـوني باشـد نيس ـ   هاي لحظه مات و لرزان كه انباشته از احساس

است و بر حسب فهم  همواره بالضروره بر حسب خصلت ديدني است كه به ارث رسيده



 ژان لوك نانسي ءبا تأكيد بر آرا؛ هاي فلسفي از سينماي كيارستمي تأويل   50

  

اسـت و بـر    ما از موقعيت كنوني و بر حسب خصلت ديدني اسـت كـه بـه ارث رسـيده    
توانـد باشـد يـا     چـه آينـده مـي    حسب فهم ما از موقعيت كنوني و بر حسب آگاهي از آن

ايستيم، مكان نسـبتاً مشخصـي دارد    ما در فهم بر آن مي پس، اين مبنايي كه. خواهدداشت
  .گيرد و هر فعل تأويل در افق آن قرارمي

كننـد تـا جهـان را     هاي چندگانه از احكام آغازين استفاده مي در جهانِ واقعيت  اما، همه
چـه   آيـد، بـا آن   پرسند كه آيا جهـاني كـه بـه ادراك حسـي آنـان مـي       بشناسند و هرگز نمي

كنـيم،   هـاي چندگانـه زنـدگي مـي     ما در جهـان واقعيـت  . سد متفاوت است يا نهر نظرمي به
قاعدة پذيرش هريك از اين دنياهاي . هاي چندگانه است طور كه سينما داراي واقعيت همان

تا زماني كه بخـواهيم آن را بپـذيريم، در   . متفاوت، پذيرش كاركرد فهم ما از آن جهان است
از . پنـداريم  نيم و اين گسترة چندگانة معنايي را واقعيت مـي ك اين دنياي چندپاره زندگي مي
توانيم جهان هايدگر و شـيوة او را در تأويـل بررسـي كنـيم،      همين افق معنايي است كه مي

اي متقدم است كه در بـاب سـينما نيـز اظهـاراتي      چراكه هايدگر جزو معدود فيلسوفان قاره
اگرچه بيان اصلي و نكتة مركزي فلسفة هايـدگر   است، داشته و نانسي نيز از او تأثير پذيرفته

براي هايدگر فهم حد و نهايت هستي، آغازگاه اصيل و خاص انديشـة  . معناي هستي است
شـناخت هسـتي    ،)Dasein( »جا ـ آن هستي«فهم هستي انساني همچون : كند او را تعيين مي

ود چيزها را آشكار كند كارگرفت تا خ هايدگر شيوة پديدارشناسي هرمنوتيك را به. در جهان
هايـدگر در  ). 555: 1382احمـدي،  (شناسـي رهـايي بخشـد     و از هرگونه تأويل پيشاهستي

شناختي دازاين به قصد گشودن افقي براي  ، به تحليل هستي5و در بند  هستي و زمانكتاب 
  . پردازد تفسير معناي هستي به معناي اعم مي

ترين مفهوم است، اين بدان معني نيست  كلي گوييم هستي هايدگر معتقد است كه وقتي مي
. گـردد  تـرين مفهـوم مـي    ترين مفهوم نيز باشد، بلكه به اين طريق هستي تاريـك  كه روشن

جا كه تعريف يا تعيين حد تنها بر هسـتندگان قابـل حمـل اسـت،      گويد از آن همچنين مي
شود  ي منتفي نمياما به اين جهت پرسش از هست. ناپذير و تحديدناپذير است هستي تعريف

ترين مفهوم  گردد اين است كه هستي به لحاظي خودپيداترين و بديهي بلكه بيشتر مطرح مي
كنيم، وقتي با هستندگان سـروكار داريـم، حتـي     وقتي چيزي را ادراك يا تصديق مي. است
ايـن فهـم   . ايـم  گاه كه با خودمان سروكار داريم به نحوي بر هستي چيـزي گـواهي داده   آن

  ).342: 1385جمادي، (ري هستي است ناپذي هستي است كه خود گوياي فهم متوسط

با چنين رهيافتي از نگرش هايدگر به هستي، افقي از معنـا و تأويـل بـراي مـا گشـوده      
. است، در سينما نيـز تـداعي كـرد    طور كه خود هايدگر گفته توان آن را همان شود كه مي مي
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هاي هايدگري در ايـن مقالـه در مباحـث     از تأويل جهان هايدگر افقي بر سينما گشود كه ما
دهـد   مي اين تفسير نشان. كرد خصوص در بحث بداهت استفاده خواهيم هاي بعدي به بخش

جهان تأويلي هايدگر و شيوة پديدارشناسي او در تفسير هنـر توانسـته راه را بـراي تفاسـير     
اش بـا رهيافـت    نظومة فلسفيشيوة پديدارشناسي هايدگر در م. گوناگون از سينما بازگشايد

استفاده از پديدارشناسـي  . نانسي در تأويل سينماي كيارستمي شباهتي چشم ناپوشيدني دارد
كنيم  هاي سينمايي از جمله موضوعاتي هستند كه اكنون قدري دربارة آن بحث مي در تأويل
هـد،  توانـد سـينما را مـورد بررسـي قرارد     دهيم كـه چگونـه پديدارشناسـي مـي     مي و نشان

كه سينماي كيارستمي اين قابليت را دارد كه از منظـر پديدارشناسـي مـورد     خصوص اين به
بحث قرارگيرد و ما با سينماي ايراني و هنر ايراني مواجه هسـتيم كـه از بطـن فلسـفة هنـر      

  .ايراني برآمده و به نوعي با تأويل هنر ايراني نيز مواجه هستيم
هاي فلسفي در تاريخ انديشـة بشـر، پديدارشناسـي     ترين جريان ترديد، يكي از بزرگ بي

آوران فلسفه،  است كه امروز پس از قريب به يك سده رشد و بالندگي نزد انديشمندان و نام
هاي مختلف معارف و علوم انساني كاربرد دارد و ثمرات فـراوان بـه بـار     همچنان در حوزه

هاي فلسـفي از سـينماي كيارسـتمي     جا كه هدف ما دستيابي به تأويل از آناما، . است آورده
تـأثير   در موقعيت معاصر تحت ويژه است، بايد اظهار داشت كه فضاي سينماي كيارستمي به

شناسـي عينيـت    شناسـي و روان  هاي ايدئاليسم و رئاليسـم مبتنـي بـر حـوزة جامعـه      نگرش
، )ابژه(شناسايي و جهان به منزلة موضوع ) سوژه(منزلة فاعل شناسا  تصور بشر به. است يافته

هـا،   يـافتن ارزش  قراردادن ابژه در مقابل سوژه و خرد در مقابل اسطوره، تحقير گذشته، تنزلّ
دادن به خرد، عملكردگرايي افراطي، تعدد و سرعت بـه   گرايي، اصالت استانداردگرايي، ساده

وزه هاي سينماي مدرن امروزي، تبلـور رويكردهـاي يادشـده هسـتند و امـر      منزلة كليدواژه
چـه   آن. اسـت  سينماي ديجيتال در برابر سينماي صامت نيز بر پاية اين اصول سـر بـر آورده  

حاصل آمده، سينماهايي هستند كه گرچه به مـدد بـالاترين امكانـات علمـي و تكنولـوژي      
در . ها روحـي بدمـد   اند كه در آن ، گويي هنوز در انتظار نفسي مسيحايياند موجوديت يافته
ي كيارستمي راهي براي عبور است نه مكث؛ براي ديدن است نه فراموشـي  اين ميان، سينما

  . و براي جدايي از عالم تكرار روزمرگي است نه حضور جسماني
دار هسـتيِ خـود را در    سينماي كيارستمي كانوني است كه حوادث و رويدادهاي معنـي 

 ـ  ها تجربه مي آن يـابي در   ه جهـت كنيم و در عين حال نقطة عزيمتي است كه از طريـق آن ب
سينماي كيارستمي يك عرصة دروني . كنيم شويم و در آن دخل و تصرف مي محيط نايل مي
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اين واقعيت كه مفهوم سـينماي او بـه   . كننده در تقابل است است كه با عرصة بيرونيِ احاطه
سازد كه سينما خود در  عرصة داخلي و عرصة خارجي وابسته است، اين نكته را روشن مي

  . توان آن را در شرايط ايزوله فهميد تر قراردارد و نمي ة وسيعيك زمين
تأويل و تفسير معيني نـدارد؛ از يكسـو،   ) ذات سينما(شايان ذكر است كه معمولاً سينما 

مقياس آن از يك موقعيت تا فضاي واحد انعكاس متنوع اسـت و از سـوي ديگـر معنـي و     
ردم آن را واجد ارزش مهـم احساسـي،   برخي از م. مردم يكسان نيست ةهدف آن براي هم

برخـي  . است اي و يا مليّ تبلور يافته دانند كه در هويت محلي، ناحيه فرهنگي يا تاريخي مي
در عين حال، مفهـوم  . كنند ديگر آن را محلي براي مبادلات ديداري در وجه هنري تلقي مي

كـه داراي مرزهـاي    خصوص در طي سدة گذشته، تلقي رايج از آن به عنوان جايي سينما به
محدود و مشخص و استقراريافته و واجد ارتباط است، به چيزي گسترده از هر سو، سيال و 

  . از اين ديدگاه، سينما بدون مرز است. است ها و اطلاعات تغيير يافته فضاي جريان
از ايـن  . پديدة سينما از ديدگاه پديدارشناسي بخشي كامل و درست از وجـود اسـت  

اي كيارستمي چيزي بيش از يك محل انتزاعي اسـت؛ كليتـي اسـت كـه از     ديدگاه، سينم
بـودن و   شده و داراي عناصري ماننـد راه، انسـان، روزمـره    اشياء و چيزهاي واقعي ساخته

كننـد؛   مجموعة اين عناصر با هم كاراكتر سينماي كيارسـتمي را تعريـف مـي   . تخيل است
 پديـدة  پـك  كيارسـتمي  ينمايس ـ. دشو مي محسوبچيزي كه در واقع ماهيت سينماي او 

 عـادي  ارتباطات مثلاً آن خصوصيات از كي هيچ به را آن توان نمي كه است كيفي و كلي
 يـك  به تنها نه كيارستمي سينماي. داد كاهش آن واقعي طبيعت دادن ازدست بدون انساني
 از آن تمـايز  موجـب  كـه  جا، يك اصلي كاراكتر و مؤيد بلكه دارد، اشاره جغرافيايي محل
 گونـاگون  ابعـاد  كيارسـتمي،  سـينماي  در ترتيـب،  بـدين . هسـت  نيـز  شود مي جاها ساير
در . آينـد تـا محيطـي متمـايز و حـس خـاص ديـدن را ايجادكننـد         جمع مـي  انداز چشم
از نيروهـاي متنـوع سياسـي، اقتصـادي،     براينـدي  شناسي محيطـي مرسـوم، سـينما     روان

. گذارند خاصي از زمان در آن تأثير مي ةدر لحظشود كه  مي شناختي تلقي اجتماعي و روان
تواند سينما را از حـالتي بـه    فرض بر اين است كه مداخلة مناسبي از نيروهاي يادشده مي

تواند در ماهيت سـينما تـأثير    تر، مداخلة انسان مي به عبارت مناسب. حالت ديگر درآورد
سينماها اساساً همان چيزي هستند كه هستند؛ اين امر به دليل . بگذارد و به آن شكل دهد

لذا، مداخلة انساني در سينما، زماني . كيفيات ذاتي موجود در محيط فيزيكي و محل است
د و پيـرو  بيش از هميشه موفق خواهدبود كه بتواند نخست كاراكتر اصلي سينما را بشناس
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هايي انساني ايجادكند كه با اين كاراكتر بيشـتر هماهنـگ باشـند تـا ناسـازگار،       آن، محيط
به عبارت ديگر، سـينماي كيارسـتمي بـيش از هـر چيـز يـك       . تحميلي و ديكتاتورمĤبانه

هاي خاص آگـاهي و تجربـة انسـاني     اي از ارتباطات كه بيانگر جنبه ساختار است؛ شبكه
اي  سينماي كيارسـتمي زمينـه  . ينماي او پاية معرفتي خاصي داردروشن است كه س. است

همچنـين، سـينماي او   . هاسـت و عمومـاً داراي يـك هويـت مشـخص اسـت       از فعاليت
دربرگيرندة دنياهاي اجتماعي متنوع و داراي تاريخي است كه گذشته، حال و آينده را بـه  

ت، امــا در تصــوير هــا واجــد اهميــت اســ هركــدام از ايــن جنبــه. دهــد هــم پيونــد مــي
ها احتمالي و امكاني است، لذا در درجة دوم  پديدارشناسانة سينماي كيارستمي، اين جنبه

چـه واجـد اهميـت اصـلي اسـت، وجـود برخـي ارتباطـات درون          آن. اهميت قـراردارد 
. ـ بيرون دانست را ديالكتيك درونها  ن آترين  ساختاري است كه شايد بتوان يكي از مهم

ستمي تركيبي از نظم فني و نظم انساني است و از مراكـز بااهميـت تجـارب    سينماي كيار
اما، خاصيت اصلي سينماي كيارستمي در تـوان آن  . شود مي بلافصل ما از جهان محسوب

ـ استعلايي نهفته  دهي و تمركز بر مقاصد، تجربه و رفتار بشري به طور ديداري  براي نظم
درك عميـق از معنـي هويـت، ديـدن و اجتمـاع در       بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه. است

خصوص ماهيت آن، نه از سـينماها   معني اصلي سينماي كيارستمي به. ماهيت راديو است
كند، نـه از اجتمـاعي كـه     هاي سينمايي را تأمين مي اي كه آيتم افتاده پا يا عملكردهاي پيش

گرچـه همـة ايـن     ـ ـ شود كند و نه از تجارب مصنوعي و دنيوي ناشي مي آن را اشغال مي
ـ اما ماهيت سينماي كيارسـتمي بـر حيـث       هاي رايج و شايد لازم سينما است موارد جنبه

اي قراردارد كه سينماها را مراكزي پرمحتوا و عميق از هسـتي   التفاتي بسيار ناخودآگاهانه
به عبارتي ديگـر، تحليـل سـينماي كيارسـتمي جـداي از      . كند و وجود بشري تعريف مي

هـاي كيارسـتمي منـوط بـه وجـود       ساختن فيلمفرايند . تحليل وجود انسان ممكن نيست
  .تمي مستقل از انسان وجود ندارندبنابراين، سينماي كيارس. آدمي است

اين . استاز سوي ديگر، توجه به مفهوم زندگي واقعي در سينماي كيارستمي قابل تأمل 
از ديـدگاه  . كنـد  مـي  مفهوم امكان بررسي سـينماي او را در بسـتر زنـدگي روزمـره فـراهم     

توان به طور كامـل ماهيـت    پديدارشناسي، سينماي كيارستمي تنها با اين روش است كه مي
توانـد ماهيـت    مفهوم حس ديدن و تخيل در ايـن گسـتره مـي   . سينماي او را فراچنگ آورد

ــدين. دهــد نشــان ســينماي كيارســتمي را ــب، مــي ب ــوان ســاختار ســينماي او را در  ترتي ت
هـاي فضـا و    بنـدي  هايي چون معناي زنـدگي توصـيف كـرد و سـپس بـا طبقـه       واژه دانش
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شايد نخستين گـام در  . كاراكترهاي اشخاص و بازيگران آن را مورد تجزيه و تحليل قرارداد
منظـور از  . ة سـاخت بشـر اسـت   تحليل سينماي كيارستمي، تمايز بين پديدة طبيعي و پديد

پديدة طبيعي، آن حس حقيقي انساني است كه در سينماي كيارستمي نقـش والايـي دارد و   
منظور از پديدة مصنوع، شكل فني و تكنولوژيك سينماست كه سـينما را بـه مثابـة ابـزاري     

 .كند براي ديدن به مخاطب تحميل مي
ه شود كه منظومة سـينمايي كيارسـتمي   در پايان اين مبحث، لازم است به اين نكته اشار

است كه در كالبد اين سينما جاري و ساري  »روح ايراني«داراي يك ويژگي مهم است و آن 
اسـت؛    در طول تاريخ فرهنگ ايراني چهار گونه هنر مصداق هنر بزرگ ايرانـي بـوده   .است

هـا   قالـب آن جسـته و در   مـي هنر بدين معني كه روح ايراني هويت خويش را در آن چهار 
معمـاري، نقاشـي،   : انـد از  اين چهار هنـر عبـارت  . است ظهور كرده و به خود تعين بخشيده

اين بدان معني نيست كـه روح ايرانـي در ايـن درازنـاي تـاريخ خـود از       . و شعر ،موسيقي
پيداسـت كـه بـه شـهادت مسـتندات      . ها را نيازموده اسـت  بهره بوده و آن هنرهاي ديگر بي
و تزئينـي  هاي ديگر از جمله در قالـب هنرهـاي    يراني زيبايي را در صورتتاريخي، روح ا

اين جمله به خودي خـود از مصـاديق هنـر بـزرگ     . است دستي پيكرتراشي هم تجربه كرده
ها نيز يا از ملحقات يكي از آن چهار هنرند و يا  كه بعضي از آن ايراني نيستند؛ گذشته از اين

گرچه هم از نظر هنري و هـم از  . اند د صنايع و مداد فنوننظر به ذات و كاركردشان در عدا
مايـة گذشـتگان در فرهنـگ ايرانـي اسـت،       نظر تاريخ هنر ايراني، همه مغتنم و ميراث گران

نيز از لحاظ هنري سعي كردند ... و ،هنرهاي مدرن در ايران امروز مانند تئاتر، سينما، عكاسي
نطبق گردانند و يا از اين چهار هنر بزرگ اقتبـاس  خود را با اين فرهنگ و هنر روح ايراني م

طور كه برخي سينماي كيارستمي را سـينماي شـاعرانه و ملهـم از شـعر ايرانـي       كنند، همان
از سوي ديگر، به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه سينماي كيارستمي اگرچه از روح . دانند مي

توان  گوني در اين سينما حضور دارد كه ميو فرهنگ هنر ايراني تأثير پذيرفته، نمادهاي گونا
ها را از حيث محتوا، صورت و يا ماده كه نسبتي ميان زيبايي و سـاحت خيـال در ذهـن     آن

  . هنرمند ايجادكرده، بررسي كرد
شايد، به واسطة همين حضور روح ايراني است كه بتوان سينماي كيارسـتمي را تأويـل   

بخشي است كه ميان پديـدة تأويـل و    زنده و حيات كرد، گويي كه روح ايراني داراي روابط
ذات  كـردن در  المحجوب، كه گذار از ظاهر به باطن و شيوة عمل رخنـه  يا به عبارتي كشف

  .چيزهاست، نسبتي برقرار كرد
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 بداهتسينماي . 3

در مقابـل   )Form( محتـوا . است شده هر متن هنري، از جمله فيلم، از شكل و محتوا تشكيل
در ديدگاه هنر براي هنر، شكلِ چگونـه گفـتن اصـالت    . است شده داده قرار )Content( شكل
كند، ولي فقط چگونه گفتن مهم نيست، بلكه اساساً بيان هنري، وسيله و ابزاري براي  مي پيدا

هـا گـاه بـه زبـان هنـري و گـاه        اين دغدغـه . هاي بشري در طول تاريخ است گفتن دغدغه
گفـتن كـه در    چيـزي  صورت، محتوا يعني چه و دربارة چهدر اين . است غيرهنري بيان شده

و  )Formalists( هــا فرماليســت. كنــد گفــتن اهميــت پيــدامي مقابــل شــكل يعنــي چگونــه
آنـان  . انـد  فـرق ميـان محتـوا و شـكل را ناديـده گرفتـه       )Neo-formalists(ها  نئوفرماليست

ست، بلكه جزو شكل است و گويند، اساساً محتوا ني گويند چيزهايي كه ديگران محتوا مي مي
گيرند كه در درون  ديگران شكل را به منزلة ظرفي مي. اثر هنري جنبة دروني و بيروني ندارد

. توان به جنبة دروني و بيروني تفكيك كـرد  است و اثر هنري را مي خود چيزي را جاي داده
كيك شكل و ها اين است كه اثري هنري يك نظام واژگان است و اصلاً تف مبناي فرماليست

گفت بخشي از اثر هنري، شكل و بخشي ديگر  توان محتوا تفكيك درستي نخواهدبود و نمي
چـه   آن. گيـرد  اين بحث ظاهراً با توجه به امكان تحليل ذهني، شكل ديگري مي. محتواست

. هـا تركيـب اتحـادي اسـت     توان گفت اين است كه تركيـب ايـن   دربارة شكل و محتوا مي
ايـن  . به عبارت ديگر، ماهيت اثر در كليت آن است. صالت دارد نه اجزاءبنابراين، مجموعه ا

مطلب به عنوان اثر هنري به عنوان شيء در خارج درست است، ولي در ظرف تحليل و در 
مخاطب هميشه در رويارويي با اثر در پي ايـن  . گيرد ذهن، بحث، شكل ديگري به خود مي

وجـوي   شـه در رويـارويي بـا اثـر در جسـت     خواهد بگويـد و همي  است كه هنرمند چه مي
در . رسـد  شود و از آن به محتوا مـي  رو مي معناست، ولي او در مرحلة نخست با شكل روبه
يابند و از طـرح، داسـتان را، ولـي بخشـي از      هنر فيلم، با مطالعة عناصر سبكي، طرح را مي

بايد بدانيم كه محتوا در  اما، اساساً. خواسته بگويد هنرمند چه ميبالأخره روند اين است كه 
بـرويم    فيلم چيست و با پاسخ به اين پرسش، به سوي معناي بداهت در سينماي كيارستمي

كرديم، چگونـه   و بدانيم اساساً اين سينما با توجه به توصيفي كه از منظر پديدارشناسي ارائه
تمركز بـر روي يـك   گيرد، چراكه كيارستمي با  كند قرارمي مي در نظام فلسفي كه نانسي ارائه

كند، تمام ظرايف و نكات ناديدة اين وضعيت  مسئلة ساده كه از دل واقعيت موجود اخذ مي
كند كه اين همان سفر اول يعني سفر از محسوس اسـت   واقعي را در برابر بيننده مجسم مي

گـويي در   اي سينماست، با تفاوت در نوع داستان كه بر عنصر وهم اتكا دارد و خاص رسانه
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كه مقدمات داستاني را در خود دارد، تفاوت مخصوصي با سـينماي صـرفاً مسـتند     ين اينع
  ).34: 1375قوكاسيان، (دارد 

بلكـه   ،اش چيزي كه به معنا دربيايد نيسـت  بداهت در معناي قوينانسي بر آن است كه 
 ،معناست ةبراي آن چيزي كه از مقول يبخت ،زدن ينو با ازند  چيزي است كه توي چشم مي

بـل بـه    ،شـده  اي داده بداهت نوعي حقيقت است نه به عنوان مطابقت با ضـابطه  ؛كند باز مي
زيرا بداهت هميشه رازي را با خود نگاه  ،بداهت انكشاف هم نيست؛ عنوان گرفتن و ضبط

داشت روشني خودش، همان روشني  نگاه :داشتن همراه است دارد يا در ذات خود با نگاه مي
خصـلت چيـزي اسـت كـه از دور      )evidentio(بـداهت . گيـرد  كه خود از آن سرچشمه مي

. اش هـم از نيرومنـدي   ،دهـد  مـي  دسـت  اش به فاصله، بداهت هم معياري از دوري. پيداست
؛ دشـو  جدا مـي  ،شود چه از دور پيداست براي آن پيداست كه از چيزهاي ديگر بريده مي آن

   .دوگانه ةمثل دو لكه يا لك
هـاي   تـوان فـيلم   داد، مي با توجه به نگاه نانسي به بداهت، كه بعداً بيشتر توضيح خواهيم

وضـوح   قدر به كيارستمي در آثارش تصاوير را آن. كيارستمي را با نگرش بداهت تماشا كرد
دهـد كـه تصـاوير     مي نپيچ را با نمايي باز به مخاطب نشا در هاي پيچ كشد و از دور جاده مي

ها، به عنوان مثـال در   هاي فيلم است و حتي در ديالوگ شده  براي او به عنوان يك تكة بريده
سـهولت   سـادگي و بـه   بينيم كه طاهره و عاشقش چگونه بـه  ، مي)1372( زير درختان زيتون

اسـت كـه    به عبارتي ديگر، نانسي بر اين بـاور . ندنك ترين مفاهيم و معاني را بيان مي غامض
گونه تمايزي با يكديگر ندارند،  شده هيچ داده ديالوگ طاهره و خواستگارش و تصاوير نشان

تصوير نيـز هميشـه    ؛گونه است تصوير نيز همين ،زند چه با تمايزش توي چشم مي آنبلكه 
تصوير نيز هميشـه نـوعي   . شود خيزد يا از كنه آن متن جدا مي چيزي است كه از متني برمي

گيريم كـه بـداهت چگونـه خـود را      جا نتيجه مي از اين .نوعي كادربندي است برش است،
 ةرا از لاتـين گرفتنـد تـا بـا آن واژ     evidentio ةواژاش  دهد، چراكه در معناي اصلي مي نشان

يوناني از سفيدي نيرومنـد و آتـي بـرق سـخن      ةرا ترجمه كنند و اين واژ enargeiaيوناني 
چيزي است كه يك دم  ؛در يوناني به معناي درخشش و سرعت با هم است argo. گويد مي
  .)29 :2001نانسي، (توان كرد  آيد و ضبطش نمي مي

قبولانـد و بـا    چيزي را مي تنيروي بداه: دهد نانسي همچنين دربارة بداهت توضيح مي
 ؛اگزيسـتانس بـا حضـور در عـالم هسـتي      :برد كه بيش از يك حقيقت ساده است خود مي

از  ،بينـيم  آن مـي » پس هسـتم «دكارت در  ةغربي يعني فلسف ةترين فلسف بداهتي كه معروف
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شـناختي   روان(» خودآگاهي«نوعي  ،اند كه گاه گفته چنان» پس هستم«اين . همين مقوله است
كـه   ايـن . اگزيستانس يا حضور در عالم هسـتي اسـت   ةبلكه از مقول ،نيست) نگرانه يا درون

بـدان معناسـت كـه ايـن حضـور       ،)انديشم، هسـتم  مي(ديشه باشد چنين حضوري همان ان
خودبنيادي، احساس از خويشتن و دريافتي كه اين حضـور  . اي با نوعي از جهان دارد رابطه

  .، گذاري خاص در گردش معناهاست در خارج از خويشتن خود دارد همچون نقطه
، هيچ دليلي بـراي نحـوة   معني است؛ يعني در ديدگاه اگزيستانسياليسم، جهان پوچ و بي

ويژه هيچ دليلـي يـا تـوجيهي     ها به انسان. دهد نيست مي چه در آن رخ بودن جهان و براي آن
معناست و تنها چيزي كه در انتظار ماست، مـرگ   جهان اساساً بي. براي وجود داشتن ندارند

ا مرده خد«ها  اين احساس پوچي تا حدي بدان دليل است كه براي اگزيستانسياليست. است
بار نيچه آن را مطرح كرد، به زوال تدريجي باورها اشاره دارد  اين شعار، كه نخستين .»است

، اما در سينماي كيارستمي نوع ديگري از )186: 1383فالزن، (كه در آن خداوند جايي ندارد 
گويد و اين رابطه مـا   بينيم كه از حضور رئال در جهان سخن مي رابطة انسان و جهان را مي

خود كيارستمي بر اين نكته تأكيد دارد و بر اين . كند نگري و خودآگاهي آشنا مي را با درون
شدن  وجوي حقيقت زندگي است و اين يعني نزديك نظر است كه مأموريت هنر در جست
هاي من كليدي است براي رسيدن بـه ايـن مقصـود     به عمق وجود انسان و هر يك از فيلم

رو هسـتيم كـه    نيز ما با اين نكته روبه) 1376( طعم گيلاسدر فيلم ). 169: 1376شعباني، (
تنهايي نشاني از حقيقت زندگي است كه مرگ در برابر آن قراردارد، اما  وجود انسان خود به

شـدن   توان از حقيقت زندگي رهايي يافت، حتـي مـرگ نيـز معنـاي تمـام      يبا خودكشي نم
. شـدن نيسـت   شود، اما به معناي تمـام  مي داده در آثار كيارستمي مرگ و زندگي نشان. نيست

بينيم كه هايدگر نيز مرگ را پايـان   اگر بخواهيم با زبان هايدگر به اين موضوع نگاه كنيم، مي
كردن است و معنـاي ايـن واژه    يافتن نخست به معناي توقف يانداند، بلكه در نظر او پا نمي

. باران ايستاد؛ يعني، باران ديگر عيناً حاضر نيست. شناختي است داراي معناي متفاوت هستي
شـدن بيشـتر    شدن جاده نيست، بلكه ايـن تمـام   يافتن، علت ناپديد اين پايان. جاده تمام شد

يـافتن، در   دهد، بنابراين پايـان  مي حضور خود را نشان جاده، به منزلة اين است كه جاده عيناً
باشد يا به هر  تواند يا به معناي تغيير كرد در غياب، حضور عيني داشته كردن، مي مقام توقف

  . رسد حال تنها وقتي به طور عيني حاضر باشد كه به پايان مي
يـافتن بـه معنـاي     نشدگي و پايـا  داند كه در آن تمام هايدگر هستي را جريان ناتمامي مي

بـه  . رو هسـتيم  شدگي مطلق نيست؛ در سينماي كيارستمي نيز ما با چنين رويكردي روبه تمام
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شدگي مطلق نيست، بلكه در اين سينما ما با حضور  عبارتي، سينماي كيارستمي سينماي تمام
 گانة كوكر، ناتمامي و زندگي جريان خـاص خـود را   در سه. مداوم و پرتحرك مواجه هستيم

اسـت؛   بر پاية اميـد بنـا شـده    زندگي و ديگر هيچدهد؛ به عنوان مثال، ساختمان فيلمِ  مي نشان
انـد   تنيده بنايي كه در آن مانند هر اثر هنري نيرومند، مضمون و شكل چون تار و پودي درهم

  . زدة گيلان به ترنم بياورند زار سرزمين زلزله تا سمفوني اميد را در زيتون
داند و بر مفهوم نگـاه   فهوم بداهت را جوهرة سينماي كيارستمي مينانسي همچنان م

به . داد كند، كه ما مفهوم نگاه را در اين سينما بعداً مورد بررسي قرارخواهيم نيز تأكيد مي
نگاهي كه از خلال آن بـه   ؛بداهت سينما، بداهت حضور خارجي نگاه استنظر نانسي، 

جهاني از حركت در خويشتن خويش، جهاني بـه لـرزه درآمـده از زلزلـه و دسـتخوش      
حل آن  كه البته راه(رسيم كه ذات واقع خويش و حقيقت معماي خود را  امواج بادها مي

از همـين جنبـه اسـت كـه سـينماي      . خودش قادر است به خودش بدهد ،)معما نيست
ولـي ايـن بـدان     ،متافيزيكي است) گرديم به دكارت دوباره برمي( ملأكيارستمي نوعي ت

 مهر هفتمدر معناي ، مثلاً ؛هاي متافيزيكي توجه دارد معنا نيست كه اين سينما به موضوع
رو هستيم كه  بلكه بدين معناست كه با نوعي متافيزيك سينماتوگرافيك روبه ،اثر برگمن

اي با معنـاي جهـان    ا در حكم جايگاه رابطهآن ي ةمل آن در جسم و گسترأسينما محل ت
» ديرينه سنگي«كم و كاست از آن رو درست است كه از دوران بشر  اين حرف بي .است

كرد تا به امروز در  ها را ترسيم مي هايي نمادين از نقش هاي غارش نشانه كه روي ديواره
ولـي   ،ايـم  و بـوده ر مل روبـه أهميشه با نوعي ت ،يك ديواره ةنمايش تصاوير بر روي بدن

. هـاي آن چيـزي ديگـر    يك چيز است و حركـت جهـش   ـ  قدمت انديشه  ـ ملأقدمت ت
بود و وجود آن شـاهدي   شده اي سخت ساخته نمايش تصويرها تا زمان ما از ماده ةديوار

اي كـه مـا تـا امـروز خيـال       كم به شـيوه  دست(بر حضوري از برون و اعماق جهان بود 
مـورد بحـث بـه     ةديوار ،در حالي كه با سينما ،)كنيم ا تعبير ميبشريت ر ةايم گذشت كرده

 ،به ايـن دليـل  . شود مي اين جهان تبديل شده در جهان گشوده به روي خود منفذي تعبيه
جهـان غـار   . اي نابجاسـت  مقايسـه  ،اي كه بارها ميان سينما و غار افلاطون شـده  مقايسه

ش و از همين جاست وولي به صورت نگاتي ،شاهدي است بر وجود جهان خارج از آن
با تمايلي به تماشاي تصاوير  ،اعتنايي تصاوير غار كه همه با آن آشنا هستيم كه نوعي بي
: كنـد  سينما به صورت معكـوس عمـل مـي   . شود مي پيدا ،باشند» مثل«كه  تر بالاتر و ناب

درون  ين تصاوير درِتصاوير سينما بيانگر وجود جهاني خارج از سينما نيست، سينما با ا
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سينما خـودش همـان مثـال افلاطـوني      ةتصوير روي پرد. گشايد آن مي را به روي خود
  .)30 :2001نانسي، (است 
  

  گيري نتيجه. 4
وچهار بار تصوير در ثانيه از حضور،  اي است ارتباطي و القاگر متشكل از بيست سينما پديده

ساز و مصورشده به نيروي  ه به انتخاب فيلمشد پرداخته بكر يا پيش: حركت و تحول واقعيت
يـك ويژگـي سـينما در ضـبط     . هاي ديگـر  انديشه و خلاقيت او براي ايجاد ارتباط با انسان
ساز مصمم به تحليل و اظهارنظر و  جا كه فيلم تصوير زمان و فضاست و حفظ واقعيت، تا آن

ه تحليل واقعيت و قضاوت ساز ب به محض اتخاذ تصميم فيلم. باشد قضاوت دربارة آن نشده
تـوان   شود كه مـي  از فيلم آشكار مي فردي در جهان هنر دربارة آن، ويژگي ديگر و منحصربه

مـا در سـينماي   ). 33: 1389رفيعـا،  (برداري داد  پرداخت واقعيت قبل از فيلم به آن نام پيش
هـاي   مايـه  تعابير و بـن توان از  رو هستيم كه مي كيارستمي نيز با القاي واقعيت آشكاري روبه

  .فلسفي هايدگر بهره برد
هاي ظـاهري و مختلفـي كـه بـه آن      از سوي ديگر، سينماي كيارستمي فارغ از نوع نگاه

شود، داراي كشش خاصي به سمت سادگي و دوري از پيچيدگي است، چراكه در وراي  مي
كه جامعة  و آن اينرسيم  تري مي اين ديدگاه ظاهري و در خارج از آن كليشه، به بينش جامع

اي اسـت بـدون    شده گرفته و پذيرفته ساز، جامعة جاافتاده و قوام هاي اين فيلم مطرح در فيلم
اين جامعه و مناسباتش، خوب يـا  . كه نقدي بر آن وارد باشد آن كه قابل تغيير باشد و بي اين

د پذيرفت ريخته، كامل يا ناقص همين است كه هست و هرچه هست، باي بد، منظم يا درهم
بايد سگ را در كوچه پذيرفت، بايد مناسبات حاكم : و بايد باور داشت كه تغييرناپذير است

ها و مدرسه را پذيرفت، بايد مناسبات خانه و مدرسه را پـذيرفت، بايـد مناسـبات     در كوچه
در اين . گونه كه هست قبول داشت و حتي زلزله را هم بايد پذيرفت خانه و مدرسه را همان

ها؛ جامعه و مناسباتش  چه پذيرفتني نيست، انسان است و دلايلش براي اين پذيرفتن ، آنميان
است، اما نبايد به آن تن داد؛ نبايد آن را پذيرفت و حادثـه از همـين جاسـت و     شده پذيرفته

جـا جـان    هـاي كيارسـتمي از همـين    شـود و شخصـيت   كشمكش از همين تضاد آغاز مـي 
شـدة   اش و مناسبات رايج و پذيرفتـه  مگوني و ناخواني با جامعهگيرند؛ انساني كه در ناه مي

كه با آن درافتد يا در مقابلش بايستد، تنها در ناخواني با آن قرارگيرد و به  آن قرارگيرد، نه آن
  ).28: 1375قوكاسيان، (آن تن ندهد 
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در  ؛ايـم  ما در سينما به نحوي برده شـده  ةهمكند كه  نانسي با چنين رويكردي تأكيد مي
سـازد و   شدن اگزيستانس با حضور ما در عالم هسـتي مـي   شدن قرارداريم و برده مسير برده

ايـن   .شود تا به نمايش آن مي چنين است كه نگاه سينماتوگراف بيشتر به شرط چيزي تبديل
يابـد يـا    چه تغييـر مـي   آن. انتها و پيوسته است نگاه شرط دگرگوني هماره يا تغييرپذيري بي

كه بستر  ولي همچنان. به يك معنا نوعي تغييرناپذير است ،آورد يرپذيري را تاب ميچه تغي آن
سـان تغييرناپـذير    به همـان  ،مادي، غشايي حساس در برابر نور و در خود باردارشدن است

روشـن   ةكم يك چهر اين قالب هربار دست. قالب دگرگوني است. واحد تغييرپذيري است
 ،)ولي همچنان مادر خانواده(نقش باز كلوزآپ  )1365( دوست كجاست؟ ةكودك خان :دارد
زيـر  طـاهره در   ةچهر ،)پسرش و خودرو ةو همچنين چهر... (زندگي و ديگر هيچساز  فيلم

ايـن  . اين قالـب نـوعي نگـاه اسـت    . ها و مانند اين) خانم شيوا ةو نيز چهر( درختان زيتون
شـود كـه    مـي  ها و گاه نيـز ديـده   تبه دوردس. دنكن پرسوناژها اغلب به جلوي خود نگاه مي

كه نگاهش كننـد، مثـل    آن داخل خودرو پهلويشان نشسته بي خطابشان به كسي است كه در
راندن خودرو اهميتي بسـيار  . كند حالتي كه شخص هنگام رانندگي و پشت فرمان عمل مي

كـردن،   هـاي پـر از پـيچ و واپـيچ، دنـده عـوض       چرخانـدن فرمـان در آن جـاده    :زياد دارد
. كننـد  ها به تقليد از اين مكانيك حركتي، كلاج عوض مـي  خود فيلم ،جا از اين. ترمزگرفتن

تغييرناپـذير  . پذيري و خـواص آن سـروكار داريـم    كك، بلكه با تحرّنه فقط با تحرّ ،جا اين
قالب يا فراتر از شـكل اسـت يـا در سـرحد مسـخ و      . شود سان موتور تغييرپذيري مي بدين

  . كي فوتوگرافيك كه موتور حقيقي سينماستتحرّ ست بيهمچنين ا ؛تاييدگي
دهـد، بـه    مـي  چـه در پيرامـونش رخ   است با نوع نگاهش به تمـام آن  كيارستمي توانسته

مبنـايي، بـه سـينماي غيرتوصـيفي و يـا       صورت كاملاً واقعي و فارغ از هرگونه تصنع و بي
همان نگاهي است كه نانسـي از آن  لذا، نوع نگاه كيارستمي به اين سينما . غيرداستاني برسد

هاي آموزشـي   كيارستمي در يكي از كارگاه. برد كند و اين نگاه مخاطب را با خود مي ياد مي
وجودآوردن و خلـق   بايد از طريق به ساز به نظر من تنها نمي كار هنرمند فيلم: گويد خود مي

سادة واقعيت، مردم را وادار شود با بيان  تأثير قراربدهد، مي لحظات ويژه تماشاگران را تحت
طور كه هسـت   كرد تا دربارة رفتار و اعمال خودشان و ديگران فكر كنند و واقعيت را همان

از اين نقطه است كه وظيفة تماشاگر براي تكامل يك فيلم و يك اثر آغـاز  . ببينند و بپذيرند
كنـد   نگـاه مـي   پـردازد و  شود و با تفكر و تعمق به جهان خود و پيرامـون خـودش مـي    مي

  ).13: 1389رضايي، (
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